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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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حكم: فصل پنجم
ي طبيعي همين مطلـب   بعد از بحث اعتباريات به بحث حكم كه ادامه•

بحث حكم از ديگر مبادي تصوري اسـت كـه   . شويم است، منتقل مي
از ايـن  . براي ورود در آن بايد يك سري مقدمات طبيعي طي شـود 

روي قبل از پرداختن به اين قسمت، بايد از دين و سپس از عناصـر  
.دين سخن بگوييم
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مفهوم دين
هـم در  (لفظ دين هم در تعبير اسلامي و هم در تعابير غيـر اسـلامي   •

به معاني مختلفي بـه  ) فرهنگ اسلامي و هم در فرهنگ غير اسلامي
رود كه گاهي از اوقات اين تعـابير گونـاگون ديـن، موجـب      كار مي

. شود برخي مغالطات مي
: انـد  از اين رو گفتـه . مثلاً گاهي به دين داري، اطلاق دين شده است•

دين فلاني بيش از ديگري است و مقصودشان دين داري او بوده؛ نه 
دين به آن معنايي كه در استعمالات ديگر، مثل ديـن اسـلام و ديـن    

.مسيحيت وجود دارد
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مفهوم دين
يكـي از  . مفهوم دين، بحث مفصلي را به خود اختصـاص داده اسـت  •

ي ديـن در عصـر    هاي مفصل و در عين حـال مشـكلِ فلسـفه    بحث
توانـد   زيرا هر كس با يك منظر مي. حاضر، بحث چيستي دين است

از اين رو تفاسير ديـن، بسـيار بسـيار متنـوع     . به تفسير دين بپردازد
.است
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مفهوم دين
جان هيك در ابتداي كتاب خويش، گزارش مختصري از تفسيرهاي •

اي  اين تنوع تعاريف دين به گونه: گويد كند و مي متنوع دين ارايه مي
است كه يك تعريف مشخصي كه جامع اديان و مانع غير اديان باشد، 

. يابيم و اصلاً نبايد در پي تعريف دين باشيم نمي
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مفهوم دين
اي كه ويتگنشتاين تحت عنوان شباهت خانوادگي مطرح  وي به نظريه•

بعضي مفاهيم قابل تعريـف  : گويد ويتگنشتاين مي. كند كرده، اكتفا مي
كنيم  از اين مفاهيم، چيزي درك مي. نيستند ولي حدود مفهومي دارند

.كه با درك ما نسبت به اشياي ديگر متفاوت است
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مفهوم دين
بـازي، مفهـومي بـا    . باشد در نظر وي، مفهوم بازي از اين جمله مي •

كنند و نرد  از فوتبال و واليبال و آنچه با آن قمار مي. تنوع زياد است
هاي كـامپيوتري، همـه بـازي    -گرفته تا بازي... و شطرنج و پاسور و

شـوند و چـه بسـا اَشـكال ديگـري هـم در بـين برخـي          شمرده مي
ي اين اقسـام   ولي همه. ها وجود دارد كه از آن اطلاع نداريم فرهنگ

با تمامي تنوع و تفاوتي كه دارند، همانند شباهت افراد يك خـانواده  
. به هم، شبيه هم هستند
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مفهوم دين
اديـان آنقـدر   : گويـد  كند و مي جان هيك از همين مطلب استفاده مي•

ي  ي اديان ارايه كنيم؛ اما همه توانيم تعريفي براي همه متنوعند كه نمي
همين شباهت كافي اسـت  . ها، شباهتي دارند آنها با وجود اين تفاوت

. ي آنها دين بگوييم براي اين كه به همه
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مفهوم دين
ي دين با آن مواجه شدند، اين است كـه   مشكلي كه برخي در فلسفه•

.كنند هر چيزي را كه نام دين بر آن نهاده شده، در دين داخل مي
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مفهوم دين
يعنـي  (ديني چون شينتويسم در ژاپن كه نه صاحب دارد و نه كتاب  •

و ) نه آورنده، پيغمبر، مدعي و مبتكـري دارد و نـه كتـاب و منبعـي    
صرفاً بر فرهنگ و آداب و سنن ژاپني مبتنـي اسـت، اديـاني چـون     
اديان خرافي در افريقا يا در آمريكاي لاتين يا در مناطق اسـتراليا و  

همـه و همـه بـه عنـوان ديـن      ... ادياني مثل هندوييسم و بوديسـم و 
. شود ي آنها نهاده مي مطرحند و اسم دين بر همه
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مفهوم دين

ي مصداقي را بيابد، تعريف آن هم با مشـكل   وقتي دين چنين توسعه•
.شود مواجه مي
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مفهوم دين
مقصود مـا  . ما در اين مجال به اصطلاح خاصي از دين عنايت داريم•

از دين در اينجا، اديان الهي است و در اصطلاح دين شناسي، اديـان  
ي بيان مفصل  گذاريم و از آنجا كه بحث ما اجازه غير الهي را كنار مي

دهد، به شرح مختصري از مفهـوم ديـن و مقصـود     مفهوم دين را نمي
.كنيم خود از آن، اكتفا مي
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مفهوم دين
ي اديـان الهـي، لفـظ ديـن اطلاقـات       لازم به ذكر است كه در حوزه•

از بين آنهـا بـه دو اطـلاقِ مفيـد در بحـث، اشـاره       . گوناگوني دارد
:نماييم مي

دين نفس الامري. أ       •
دين مرْسل. ب       •
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دين نفس الامري. أ
مراد از دين نفس الامري آن حقيقـت ديـن اسـت كـه در نـزد خـدا       •

باشد؛ اگر چه هنوز براي بشر ابراز و ارسال نشده باشد و يا هنوز  مي
. بشري خلق نشده باشد

اين حقيقت قبل از خلقت بشر است، چه رسد به خلقت انبيـا، يعنـي   •
تواند بر ارسال انبيا تقدم داشته باشـد،   اگر فرض كنيم خلقت بشر مي

حقيقت دين قبل از خلقت بشر و به طريق اولي قبل از ارسال رسـل  
.و انزال كتب، در نزد خداوند وجود داشته است
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دين نفس الامري. أ
يعني مبـدء  (خواهد بيافريند  دانسته چه مي خدا قبل از خلقت بشر مي•

يعنـي مقصـد و   (خواهد خلق كند  ، براي چه مي)اين موجود چيست؟
آفريند براي رسيدن به آن  و آنچه مي( منتهاي اين موجود كجا است؟

يعنـي آن  (و مقصد و منتهي و غايت، چـه مسـيري را بايـد بپيمايـد     
).تواند به مقصد و منتهاي مورد نظر برسد؟ موجود چگونه مي
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دين نفس الامري. أ
آنچه در علم الهي، در لوح محفوظ و در صقْعِ ربوبي وجود داشته تا •

كـه غايـت او   (به منتهـي  ) شود مبدئي كه خلق مي(انسان از آن مبدأ 
ايـن حقيقـت قبـل از    . شود برسد، دين نفس الامري ناميده مي) است

.خلق انسان، ارسال رسل و انزال كتب، موجود بوده است



18

دين مرْسل. ب
ايـن  . گـردد  دين مرسل، ديني است كه توسط انبيا براي بشر بيان مي•

شود و انبيا، واسطه، فرستاده و رسـول   دين از سوي خدا فرستاده مي
. خدا براي بيان آن هستند

يعني آن كه بشر هيچ تغيير و تحولي  ،طبيعتاً دين مرسْلِ بدون تحريف•
هايي از همان دين نفس الامري اسـت كـه   -در آن نداده باشد، بخش

.كنند رسد و آنها براي ما بيان مي توسط وحي به پيامبران مي
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دين مرْسل. ب
بريم كه ضرورتاً لازم نيست  ها را از آن روي به كار مي ي بخش كلمه•

. ي تمامي دين نفس الامري باشد دين مرسل در بر دارنده
. همان گونه كه اديان غير دين خاتم، اصلاً اين گونه نيستند•
ي عناصري است كه بايد  اما دين خاتم به دليل خاتم بودن شامل همه•

ي خاتميت نيز در همين امـر   از طريق وحي بيان گردد و اصولاً نكته
.نهفته است
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دين مرْسل. ب
يعني عـدم ضـرورت شـمول ديـن مرسـل      (با توجه به همين مطلب •

در عين حال كه دين نفـس  ) نسبت به تمام عناصر دين نفس الامري
باشد و در عـين حـال كـه     الامري واحد است، دين مرسل متعدد مي

عناصر متغير در دين نفس الامري راه ندارد، ديـن مرسـل خـالي از    
. عناصر متغير نيست

.دين مرسل هم حاوي عناصر متغير است، هم حاوي عناصر ثابت•
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دين مرْسل. ب
علت ثابت و واحد بودن دين نفس الامري اين است كـه بـر اسـاس    •

يعني مبدء و منتهاي مطرح در آنجا، . ذات و حقيقت انسان قرار دارد
همان مبدء ومنتهاي ذات و حقيقت انسان است بدون اين كه شـرايط  

ــت ــي-و موقعي ــا و ويژگ ــي و  -ه ــت عين ــر در حقيق ــه بش ــايي ك ه
.كند، در آن دين تأثيري داشته باشد اش پيدا مي-تاريخي
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دين مرْسل. ب
در آن منظر، انسان يك حقيقت است، يك مبدء دارد، يـك منتهـي    •

اين دين آن چيزي است كـه در صـقْعِ   . دارد و راهش هم يكي است
ربوبي وجود دارد، هر چند در تحقق عيني، همين انسان بـا حقيقـت   

شود و در نتيجه  واحد، به افراد متعدد با خصوصيات متنوع تبديل مي
.راه هم، به عدد نفوس خلايق خواهد بود

يـك  ... و البته اين دين تابع شرايط جغرافيايي، فرهنگي، تـاريخي و  •
.كند نوع طبقه بندي هم پيدا مي
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دين مرْسل. ب
چون با گوهر انسان كه . در دين نفس الامري عناصر متغير راه ندارد•

شـود يعنـي    با آنچه براي انسـان پيـدا مـي   . ثابت است، ارتباط دارد
اصـلاً بـه   : البته اين كه بگوييم. طواري و عوارض، اصلاً كاري ندارد

طواري و عوارض انسان كاري نـدارد، تعبيـر دقيقـي نيسـت؛ زيـرا      
. معتقديم بين عوارض انسان و جوهر او يـك ارتبـاطي وجـود دارد   

ي ذات و جـوهر انسـان    وقتي اين دين در صقع ربـوبي و در ناحيـه  
است، بخش مربوط به طواري و عوارض را هم بـه نحـوي پوشـش    

.دهد، هر چند اين عوارض به خود او راهي ندارند مي
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دين مرْسل. ب
شود، بـه دليـل مخاطبـان     بر اساس همين مطلب، وقتي ديني فرستاده مي•

هاي، اجتماعي، سياسي، جغرافيـايي و فرهنگـي    خاصي كه دارد و ويژگي
ي خاصي اسـت تـا ديـن     مخاطبان و به دليل اين كه دين براي يك دوره

هـاي   ، ويژگـي )البته غير از دين خاتم(بعدي بيايد و دين قبلي نسخ شود 
حال چه اين شرايط، . كنند مخاطبان در عناصر دين نوعي بازتاب پيدا مي

ي ديـن هسـتند و    هاي مخاطباني باشد كه مخاطب اوليه شرايط و ويژگي
هاي مخاطباني باشد كه  كند و چه ويژگي پيامبر مستقيماً با آنها صحبت مي

ي آنها به عنوان راهنما فرستاده شده است؛ زيرا در صـقع   دين براي دوره
داند كه مثلاً حضـرت موسـي عليـه السـلام      ربوبي معلوم است و خدا مي

بنابراين . براي هدايت چه كساني آمده و تا چه زماني اين دين اعتبار دارد
منشأ عناصر متغير، خصوصياتي است كه مخاطبان دين در ظـرف ظهـور   

.دين يا در ظرفي كه دين براي آنها راهنما است، دارند
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دين مرْسل. ب
بين اين عناصر متغير و عناصر ثابت دين مرسل يك ارتباط منطقـي  •

. ارتباط به هم نيستند اينها دو عنصر از هم گسيخته و بي. وجود دارد
يابـد و   ي خصوصيات ذاتي و عرضـي وجـود مـي    زيرا انسان با همه

.ي اين خصوصيات ارتباط سيستمي با هم دارند همه
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دين مرْسل. ب

البته غير از خصوصيات مخاطبان دين مرسل، عامل ديگري نيـز در  •
پيدايش عناصر متغير تأثير دارد كه مورد تأييد منابع كلامـي مـا نيـز    

چگونگي تأثير اين . ي خود انبيا است آن عامل، تفاوت مرتبه. هست
طلبـد و مـا فعـلاً در بحـث      مرتبه در عناصر متغير مجال ديگري مي

.پردازيم خويش به اين نكته نمي
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دين خاتم
، ديني است كه بـا آن،  )اسلام(با تصويري كه بيان كرديم، دين خاتم •

خاتميت به اين معنا نيسـت كـه ديـن    . مجالي براي دين بعدي نيست
خاتم، آخرين ديني است كه تا الآن ظهور يافته و امكان دارد بعد از 

ي  با خاتميـت امكـان ديـن ديگـر، زمينـه     . آن هم دين ديگري بيايد
ي  بـا خاتميـت پرونـده   . پيامبر ديگر و رسالت ديگـر وجـود نـدارد   

ي امامـت، ارتبـاط معنـوي،     شود؛ اگر چـه پرونـده   رسالت بسته مي
پيامبر دين خاتم، رسول خـاتم  . منامات و مقامات همچنان باز است

.است
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دين خاتم
دين خاتم به علت ويژگي خاتم بودن، قاعدتاً بايد تمام عناصر ديـن  •

البته ضرورتاً دين خاتم حـاوي تمـامي   . نفس الامري را داشته باشد
عناصر دين نفس الامري نيست؛ زيرا بخشي از آن توسط عقل بشـر  

اين بخش ممكن است به استناد قـدرت عقـل بـر    . قابل كشف است
اما آن بخشي كه ضرورتاً بايـد از  . كشف آن، در دين بيان نشده باشد

. طريق وحي بيان شود، حتماً در دين خاتم هست
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دين خاتم
: ي منطقي بحث اين است كه نتيجه•
دين خاتم حتماً تمام عناصر دين نفس الامري را كه بايد از طريق . 1•

. وحي بيان شود و جز از طريق وحي قابل كشف نيسـت، در بـردارد  
ي تمام اين عناصـر نباشـد، هنـوز مجـال      اگر دين خاتم در بردارنده

.ظهور پيامبر ديگر هست و دين، خاتم نخواهد بود
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دين خاتم
ممكن است دين خاتم، افزون بر آن عناصر، عناصر ديگري را كه . 2•

از طريق عقل قابل كشف هستند، شامل شود و ضرورت نـدارد ايـن   
عناصر در دين بيان گردد، اگر چه ضـرورت هـم نـدارد حتمـاً ايـن      

عدم ضرورت وجود اين عناصر، . عناصر در دين وجود نداشته باشد
گاه عقل براي رسـيدن بـه يـك مطلـب،     . كند وجود آنها را نفي نمي

شود يا در دريافت مطلب، گرفتار خطـا و اشـتباه    دچار صعوبتي مي
دين خاتم ممكن است براي تسهيل راه عقل يا براي كاهش . گردد مي

بيـان ايـن مطلـب، تفضـلي از     . اشتباه عقل، اين عناصر را بيان نمايد
.آيد سوي شارع به حساب مي
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دين خاتم
دين خاتم با اين دو ويژگي، يك دين كامل اسـت و اصـولاً معنـاي    •

اما اضافه بر كمال، دين خاتم بايد از ويژگـي  . كمال دين همين است
زيـرا  . ديگري نيز برخوردار باشد و آن، مصونيت از تحريـف اسـت  

عامل ظهور اديان مرسل فقط ناقص بـودن اديـان قبلـي و ايـن كـه      
بلكه يكي از عوامل ظهـور ديـن   . نيازمند تكميل هستند، نبوده است

دين جديد بـراي از بـين بـردن    . بعدي، تحريف دين قبلي بوده است
.شد تحريفات حاصل در دين قبل، نازل مي
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دين خاتم
يك زمـاني و در  . دين خاتم در ابتدا با نوعي محدوديت همراه است•

اما از طرف انتها، اين ديـن محـدوديت   . كند شرايط خاصي ظهور مي
ها و بـراي   ي انسان اين دين براي هدايت همه. زماني و مكاني ندارد

تا وقتي بشر بر روي زمين تاريخي دارد، ايـن  . ي تاريخ است هميشه
.دين رهنما است



33

دين خاتم
خصوصيات مخاطبان اول ممكن است در بعضي عناصر ديـن تـأثير   •

ي غالب دين به دليل عمومي بـودن دعـوت،    داشته باشد؛ ولي وجهه
در حالي كه اديان ديگر لااقل بعضـي  . ي غير متغير خواهد بود وجهه

از آنها در حد اطلاعات ما، براي گروه خاصي از مردم فرستاده شده 
ي مـردم زمـان خودشـان     بودند و حتي در زمان خودشان براي همه

.آمدند نبودند و فقط آيين گروه خاصي از آنها به حساب مي
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دين خاتم
دين خاتم در هر عصري، در ظرفي كه مخاطبـان آن عصـر هسـتند،    •

ي غالب دين خاتم به دليل  از اين روي هر چند وجهه. يابد تحقق مي
عدم اختصاص به زمان و موقعيت خاص، ثابت اسـت، امـا عناصـر    

.يابند متغير هم در اين دين راه مي
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عناصر دين
در تقسيم متعارف و سـنتي، عناصـر دينـي بـه سـه بخـش تقسـيم        •

:شوند مي
.عقايد يا اعتقادات. أ•
.فقه يا شريعت. ب•
.اخلاق. ج•
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عناصر دين

  عناصر دينی
در تقسيم سنتی

عقايد يا . أ
.اعتقادات

فقه يا . ب
.شريعت

.اخلاق. ج
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عناصر دين
صرف نظر از اين كه آيا اين طبقه بندي، جامع و كامل است؟ يا آيـا  •

توان طبق بندي بهتري عرضه كرد، بايد توجه داشـت كـه تمـامي     مي
ي عقايد،  يعني چه در حوزه. اين عناصر در آن ويژگي دين، مشتركند

ي  ي اخلاق، ديـن در بـر دارنـده    ي فقه و چه در حوزه چه در حوزه
عناصري است كه راه رسـيدن انسـان بـه كمـال مطلـوب را ترسـيم       

اعتقادات مطرح در اينجا، آن اعتقاداتي است كه ضامن فلاح . كند مي
ي احكامي است كه رعايت  و رستگاري انسان است، فقه در بردارنده

باشد و اخلاق بيـانگر صـفاتي    ي سلامت انسان مي آنها، تأمين كننده
.رساند است كه داشتن آنها، انسان را به كمال مطلوب مي
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عناصر دين
.اما اين سه حوزه به لحاظ بحث حقايق و اعتباريات با هم متفاوتند•
اعتقادات ناظر به حقايق و امـوري هسـتند كـه جـداي از ذهـن و       •

ي  يعني بخشي از حقايق عـالم در حـوزه  . ادراكات ما واقعيتي دارند
. گردد عقايد ديني بيان مي

.اخلاق، از يك سو به حقايق و از سوي ديگر به اعتباريات نظر دارد•
.گويد شريعت فقط از اعتباريات سخن مي•
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